
گروه سینما و تلویزیون -تصویربرداری فصل سوم سریال »نون.خ« به کارگردانی سعید 
آقاخانی در تهران آغاز شد.

به دنبال استقبال فوق‌العاده از فصل اول و دوم سریال »نون. خ« به پیشنهاد شبکه یک و 
موافقت سازندگان، ساخت فصل سوم این سریال آغاز شد.

پیش‌تولید این سریال از اواسط تابستان امسال آغاز شده و تصویربرداری آن از اواسط مهر 
ماه و با رعایت شیوه نامه های بهداشتی در تهران آغاز شده است. علاوه بر بازیگران دو فصل 
پیش، اکبر عبدی به عنوان بازیگر جدید به جمع بازیگران اضافه شده است و علی صادقی نیز 

که در فصل دوم حضور نداشت، در این فصل حضور دارد.
ســعید آقاخانی، شقایق دهقان، سیروس میمنت، سیدعلی صالحی، هدیه بازوند، ندا 
قاسمی، ماشاءالله وروایی، کاظم نوربخش، نسرین مرادی، سیروس سپهری، صهبا شرافتی، 
ســیروس حسینی‌فر، یوسف کرمی، سیدحسین موسوی، آتنا مهیاری، علی اخوان، شقایق 

فتاحی و نارین ایوبی بازیگران این سریال هستند.
فصل ســوم سریال نون. خ در ۱۵ قســمت برای پخش در نوروز ۱۴۰۰ از شبکه اول 

سیما ساخته می‌شود.
عوامل این سریال عبارتند از:

کارگردان: سعید آقاخانی، تهیه‌کننده: مهدی فرجی، نویسنده: امیر وفایی، مدیر تولید: 
منصور غضنفری، دســتیار یک کارگردان: محمد غفاری، مجری طرح: علی کریمی، مدیر 
برنامه‌ریزی: ساناز بصیر، مدیر تصویربرداری: سجاد حیدری، طراح گریم: بابک اسکندری، 
صدابردار: امیرعاشــق حسینی، تدوینگر: امیرشیبان خاقانی، آهنگساز: صادق آزمند، منشی 
صحنه: سارا عبداللهی، طراح صحنه: حسین عالی‌نژاد، طراح لباس: پگاه ترکی، مدیر روابط 
عمومــی: علی زادمهــر، عکاس: میثم محمدی، جلوه‌های ویژه بصــری: امین پهلوان‌زاده، 
جلوه‌های ویژه میدانی: رسول کهنسال، مدیران تدارکات: محمد محمدنیا و مسعود یوسفی.

همکاری اکبر عبدی با سعید آقاخانی

تصویربرداری فصل سوم سریال 
»نون. خ« آغاز شد  

سینما و تلویزیون 8
گروه سینما و تلویزیون-تجربۀ شهرت 
برای بســیاری از آدم‌ها تجربۀ آســانی نیست؛ 
بــه خصوص اگر این تجربه در ســنین کودکی 
و نوجوانی اتفــاق بیفتد، تاثیر مهم و عمیقی در 
تجربه زیســتۀاین ردۀ ســنی خواهد داشت؛ در 
حالت وضعیت اقتصادی مناســب این کودکان 
صرفــا با نــوع مواجهۀ دیگــری در حضور در 
مکان‌های اجتماعــی و بازخوردهای مردم و ... 
مواجه می‌شوند؛ اما در شرایط اقتصادی نابه‌سامان 
و جایگاه ضعیف، تجربه حضور در زندگی اغراق 
آمیز ستاره‌های سینمایی که به ویژه در جشنواره‌ها 
و فستیوال‌ها با تلاش‌های خاصی برای تمایز این 
طبقه همراه است، برای این کودکان و نوجوانان 
ایــن مواجهه تجربه‌ای احتمالا ناخوشــایند در 

درازمدت خواهد بود. 
اساسا کار با کودکان مانند شمشیر دو لبه ای 
اســت که همچنان که رویی از آن برندگی است 
)که در اینجا می تواند موفقیت فیلم و ستاره شدن 
بازیگران و ... باشــد( اما روی دیگر آن می‌تواند 
سرخوردگی و مشکلات فردای این ستاره‌های 

امروز یعنی بازیگران کودک و نوجوان باشد.
موضوعی که رگه‌هایی از اخلاق را دل خود 
دارد و شــاید در هیچ دوره ای به اندازه امروز ،به 
دلیل مقتضیات زندگی و پیشرفت های اطلاعاتی 
و ارتباطاتی قابلیت طرح و موضوعیت نداشــته 

است.
اخلاق، سینما و کودکان

بر این اســاس کارکردن با کودکان و بازی 
گرفتن از آنان یکی از سخت‌ترین مواجهه‌هایی 
است که کارگردانان و سینماگران با آن مواجهند؛ 
این موضوع وقتی ســخت تر می شــود که در 
سال‌های اخیر بحث حقوق کودکان بیش از پیش 
در غرب برجسته شده و در مواردی چون سینما 
،به شــدت زیرزره بین قرار دارد؛ بحث استفاده 
از کودکان در صنعت ســینما و عدم قدرت آنان 
برای تصمیم گیری و احتمال اجبار آنان از سوی 
والدین از جمله مباحثی است که در این میان در 
محوریت بحث های اخلاقی قرار گرفته اســت. 
از سوی دیگر حقوق و موازینی برای این موضوع 
تدوین گردیده که ســینماگران در اروپا و آمریکا 

ملزم به رعایت آن هستند. 
شــهاب حســینی که در فیلم آن شــب 
)کــوروش آهاری، ۱۳۹۸( پســرش را به عنوان 
یکی از بازیگران در این فیلم همراه خود داشت، 
در نشست مطبوعاتی سی و هشتمین جشنواره 
فیلم فجر ضمن بیان ســختی‌های کار با اشــاره 
به موازین فیلمســازی در ایالات متحده )محل 
ساخت فیلم آن شب( بیان کرد که به رغم این که 
خودش به عنوان والد فرزندش در ساخت فیلم 
حضور داشــته اما پسرش بیش از دو ساعت در 

روز اجازه بازی نداشته است.
ایــن قوانیــن در حقیقــت در حمایت از 
کودکان به دلیل سوق دادن آنان به نوع دیگری از 
شکل کار کودکان )در شیوه مدرن( مورد تمهید 
قرار گرفته است؛ به خصوص که برخی از والدین 
از طریق کودکانشان به کسب درآمد می پردازند 
و با نوعی بیگاری کشیدن از آنان به دنبال کسب 
عواید مالی هستند؛ و چنانچه بیان شد این شیوه 

را می توان شــکل دیگری از کار کودکان در نظر 
گرفت.

سویه دیگر این داستان تاثیرات روانی این 
موضوع برای کودکان اســت؛ این موضوع وقتی 
شدت می یابد که کودکی که در فضای بازیگری 
قرار می گیرد، تجربه حضور فضایی را پشــت 
ســرمی گذارد که نه تنها در زندگی حقیقی آن را 
تجربه نکرده بلکه حتی ممکن است تا آخر عمر 
هم چنین موضوعی را تجربه نکند. بر این اساس 

یک تلخی بی پایان برایش باقی خواهد ماند.
بــه دلیل تجارب و مواردی از این دســت 
است که برخی از ســینماگران در سالهای اخیر 
تاکید کرده اند که این موضوع با تمام موضوعات 
دیگر سینما متفاوت است و نیاز است تا فیلمساز 
حتی سالها پس از فیلم باخبر از وضعیت کودکان 
فیلمش باشــد و نســبت به آنان و سرنوشتشان 
احســاس مســئولیت کند؛ موضوعــی که البته 
مشخص نیست تا چه اندازه قابلیت اجرا و عملی 

شدن داشته باشد.
استعداد بی‌نظیر ستاره‌سازی

بی‌شــک یکی از چهره‌هایــی که در ایران 
پیشگام کار جدی و حرفه‌ای سینمایی با کودکان 
و نوجوانــان اســت را می‌تــوان مجید مجیدی 
کارگردان صاحب نام ایرانی نامید؛ کســی که از 
شروع فعالیت حرفه‌ای در مقام کارگردان سینما 
از ابتدا نشان داد که حوزۀ علاقه و تخصص مثال 
زدنی‌اش در کدام زمینه است و فیلم‌های جاودان 
و بی‌شــمار جوایز داخلی و خارجی گواهی بر 

جایگاه حرفه‌ای این فیلمساز است.
مجیــدی متخصص پیدا کــردن و کار با 
کودکان اســت و در طی ســال‌های فعالیتش به 
واســطۀ قصه‌ها و چهره‌هایی که برای مخاطبان 
معرفی کرده این هنر را بیش از پیش نشــان داده 

است.
قدرت مجیدی در این راستا چنان برجسته 
اســت که حتی در مقطعی بهترین نام‌های حوزۀ 
کاری خودش را هم پشــت سرگذاشــته است؛ 
چنانچه در سال ۲۰۰۸ به دعوت از دولت چین، 
فیلــم کوتاهی به نام رنگها به پرواز در می‌آیند را 
برای تبلیغ المپیک ۲۰۰۸ پکن ســاخت. دولت 
چیــن به منظــور اجرای پروژه‌ای بــا نام پروژه 
تصویری پکن، از پنج کارگردان شــناخته شده 
همچون جوزپه تورناتوره از ایتالیا، مجید مجیدی 
از ایران، پاتریس لوکنت از فرانسه، داریل گودریچ 
از انگلســتان، و اندرو وای کیونگ از هنگ‌کنگ 
دعــوت کرد تا به منظور تبلیغ بازی‌های پکن هر 
کدام یک فیلم کوتاه بســازند. در این میان فیلم 
مجیــدی عنوان بهترین فیلــم را از بین پنج فیلم 

ساخته شده کسب کرد.
حتی زمانی پس از ســاخت فیلم بچه‌های 
آســمان )۱۳۷۶( این فیلم از نظر منتقدان با دزد 
دوچرخه )ویتوریو دســیکا، ۱۹۴۸( شاهکاری 
از نئورالیزم ایتالیا مقایســه شده و مورد تحسین 

منتقدان قرار گرفته است.  
عضو پیوسته فرهنگستان هنر، جایزه بهترین 
فیلم از فستیوال بین‌المللی فیلم مونترال )۱۹۹۷( 
برای فیلم بچه‌های آسمان، جایزه بهترین فیلم از 
فســتیوال فیلم مونترال )۱۹۹۹( برای فیلم رنگ 

خدا، برنده هفت جایزه از جشــنواره بین‌المللی 
فیلم فجر )۱۳۸۰( برای فیلم باران، حضور فیلم 
بچه‌های آسمان در مراســم اسکار سال ۱۹۹۹،  
جایزه پلاک نقره از ســی امین جشــنواره فیلم 
جیفونــی )ایتالیا( برای فیلــم رنگ خدا، جایزه 
قاره آمریکا برای بهترین فیلم از بیست و سومین 
جشــنواره فیلم مونترال )کانادا( برای فیلم رنگ 
خدا، جایزه اول ســیفژ از شانزدهمین جشنواره 
فیلم اولو )فنلاند( برای فیلم بچه‌های آســمان، 
جایــزه بهترین فیلم از جشــنواره فیلم لوکاس 
)آلمــان( بــرای فیلم بچه‌های آســمان، جوایز 

کلیســای جهانی، تقدیرنامه منتقدان بین‌المللی، 
بهترین فیلم از نگاه تماشــاگران و جایزه ویژه از 
بیســت و یکمین جشنواره فیلم مونترال )کانادا( 
بــرای فیلم بچه‌های آســمان، جوایز دوم هیئت 
داوران و تماشاگران از جشنواره فیلم خانوادگی 
سئول )کره جنوبی( برای فیلم پدر، جوایز بهترین 
بازیگر جوان و دیپلم افتخار هیئت داوری کودکان 
از شــانزدهمین جشنواره فیلم آله کینو )لهستان( 
بــرای فیلم پدر، جوایز بهترین فیلمنامه، بهترین 
بازیگــر نقش دوم مرد، بهترین بازیگر نقش اول 
مرد و بهترین فیلم از اولین جشنواره فیلم پنانگ 

)مالزی( برای فیلم پــدر، جایزه دولفین طلایی 
برای بهترین فیلم از ســیزدهیمن جشنواره فیلم 
ترویا )پرتغال( بــرای فیلم »پدر«، جوایز ویژه 
هیئت داوران کنفدراسیون هنر و تجربه و بهترین 
فیلمنامه از طرف مدرسه هولدن از چهاردهمین 
جشــنواره فیلم تورین )ایتالیــا( برای فیلم پدر، 
جایــزه بهترین فیلم و بهترین فیلمنامه ســی و 
هشتمین جشــنواره فیلم فجر و همچنین جایزه 
فانوس جادویی هفتاد و هفتمین دوره جشنواره 
بین‌المللــی فیلم ونیز برای فیلم خورشــید تنها 
بخشی از افتخارات ملی و بین المللی در کارنامه 

فیلمسازی مجیدی است.
مجیدی در تمامی سال‌هایی که پس از دهۀ 
شصت )در این دهه بیشــتر آثار مجیدی شامل 
بازیگری است( تکلیف خود را با سینما و قدرت 
خود را در این عرصه مطرح ســاخت و هربار و 
پس از هر اثر توانایی‌های خویش را به رخ کشید؛ 
فیلم‌هایی که نه تنها در خارج از ایران درخشیدند 

بلکه در حافظۀ سینمایی ماندگار شدند.
انتخاب و اســتفاده از بیــن نابازیگران ) و 
عمدتــا کودکان( یکــی از وجوه ممیزۀ مجیدی 
با ســایر سینماگران است؛ وجه ممیزه‌ای که نیاز 
به ظرفیت‌های ذاتی و تجربی یک ســینماگر در 
عرصه تولید فیلم دارد. این استعداد ناب و تجربۀ 
منحصــر به فــرد مجیدی در ایــن حوزه باعث 
گردیده است تا هربار و در هر فیلم شاهد معرفی 
یک ســتارۀ جدید در آسمان فیلمسازی مجیدی 
باشــیم که نه تنها باعث درخشــش فردی یک 
کودک و نوجوان شــده که یک فیلم را شاخص 

کرده و ماندگار می‌سازد. 
البته یک انتقاد برجســته نیز در این حوزه و 
به ویژه پس از فیلم آخر وی )خورشید( به ایشان 
وارد اســت و آن این که تا چه اندازه پس از اتمام 
فیلم از سرنوشــت ستاره‌های خودساخته‌اش با 
خبر اســت و تا چه اندازه پس از خاموش شدن 
چراغ‌ها و صدای دســت زدن‌ها پس از فراموش 
شــدن فیلم و اسامی آدم‌ها حواسش به کودکانی 
که با فضای دیگری غیر از زندگی معمولی‌شــان 

روبرو شده‌اند، هست؟
این موضوع به خصوص در مورد مجیدی 
شاید پررنگ تر از هر کارگردانی مطرح باشد چرا 
که وی عمدتا ســینمایی دغدغه‌مند را به تصویر 
می‌کشــد که قهرمانانــش از دل ضعیف‌ترین و 

مهجورترین آدم‌ها انتخاب شده‌اند.
دختری کوچک با آرزوهایی بزرگ

دختر افغانســتانی که تــا چندی پیش در 
مترو تهران دستفروشــی می‌کرد، این روزها به 
ستاره‌ای سینمایی بدل شده است که پس از سفر 
بر شــهر آب‌ها و حضور در جشنواره فیلم ونیز، 
همه او را می‌شناســند. موضوعی که باید دید تا 
کجا ادامه می‌یابد و این شــهرت یک شبه تا کجا 
توان ارتقای زندگی و شرایط این دختر را دارد. و 
سینما که یکبار آنچنان که خودش گفت توانست 
رویاهایش را محقق ســازد تا کی و کجا می‌تواند 

این راه روشن سازد؟
شمیلا شیرازد یکی از نوجوانانی است که 
امروز و به واســطه فیلم موفق مجیدی اسمش بر 
ســر زبان ها افتاده و خیلی‌ها او را می‌شناســند؛ 
دخترکی که به خصوص پس از حضور در دومین 
جشــنوارۀ معتبر جهان )جشنوارۀ ونیز( شهرتی 
بســیار پیدا کرد و ســخنانش در فرش قرمز این 
جشنواره که به نیابت از روح‌الله زمانی )نوجوان 
نقش اصلی فیلم خورشید که به دلیل ابتلا به کرونا 
از ســفر به ایتالیا بازماند( بر آن حضور یافته بود، 
آنقدر در صفحات مجازی دیده و پســندیده شد 

که امروز بسیاری او را می‌شناسند.
شمیلا در این حضور کوتاه گفته بود: »من 
و امثــال روح‌الله همه کودکیمــان را در خیابان 
دست‌فروشی کردیم. من تا همین یک سال پیش 

دست‌فروشی می‌کردم. ممنونم از آقای مجیدی و 
سینما که رؤیاهای ما را به ما برگرداند«.

این جملۀ سراســر احساس به خصوص 
وقتی که فیلمی ایرانی را سزاوار دریافت دو جایزه 
کرده بود، خاطره خوشی را در ذهن ایرانیان هک 
کرد. اما نباید فراموش کرد که شــمیلا به عنوان 
یک کودک افغان پیشــتر در جامعۀ ما یک دختر 
دســتفروش بــود که ســختی‌ها و مرارت‌های 
متعددی را چشــیده بود. چنانچه گفت: من در 
ایران به دنیا آمده ام اما به دلیل افغانســتانی بودن 
مشــکلاتی را داشــته‌ام؛ مثلا زمانی که در مترو 
دستفروشی می کردم برخی به خاطر افغان بودن 
به ما توهین می کردند ولی برخی هم با ما خوب 

و مهربان بودند.
شمیلا در ادامه و با توضیح این که در حال 
حاضــر در کلاس هفتم درس می‌خواند و هنوز 
هم به همان مدرســه‌ای می رود که پیش از بازی 
در فیلم خورشــید به آن می‌رفته اســت )شمیلا 
و برادرش ابوالفضل شــیرزاد از مدرسه »صبح 
رویش« که مخصوص کودکان کار هستند برای 
ایفای نقش در فیلم »خورشید« انتخاب شدند(، 
تاکید کرد: این روزها خانه هســتیم و درس می 
خوانیم "وقتی در این فیلم بازی کردیم شــرایط 
مــا تغییر کرد و مهمترین تغییر در آن این بود که 
دیگر مجبور نبودیم دیگر بر سر کار برویم و من 
و برادرم توانستیم که تمام وقتمان را برای درس 

خواندن بگذاریم."
وی در ادامــه و بــا تاکیــد بــر رویاهای 
جدیدش، خاطرنشــان کرد: چــون به بازیگری 
علاقه بسیار زیادی دارم صد در صد بعد از بازی 

در این فیلم، شرایط زندگی ام بهتر می شود.
شمیلا در پاسخ به این پرسش که برخوردها 
در ونیز با او چگونه بوده و چه خاطره و تجربه‌ای 
از این سفر دارد، گفت: سفر خوبی بود که در آن با 
آقای مجیدی و عزتی خوش گذرانی‌مان دوبرابر 

شده بود، رفتیم ونیز را گشتیم.
"وقتی در خیابــان راه می رفتیم همه با ما 
عکس می گرفتند و از فیلممان تعریف می کردند؛ 
حتی بعضی هایشان گریه می کردند و حرف می 
زدنــد و در تمام این مدت من احســاس خیلی 
خوبی داشــتم." این بازیگر نوجوان در انتها و با 
تشریح احساساتی که در زمان تولید فیلم و پس 
از آن تجربه کرده است، توضیح داد: بازی در فیلم 
خورشید تجربه خیلی خوبی بود؛ امروز احساس 
خیلــی خوبی دارم بــه خصوص به این دلیل که 
فیلممان موفق شد که در جشنواره جایزه بگیرد.

"تجربۀ جلــوی دوربین بازی کردن برایم 
سخت نبود؛ البته قبلا فکر می کردم وقتی فیلم را 
میبینی، هر تصویر به خاطر دوربین های متعددی 
اســت که در آن صحنه هست اما وقتی خودمان 
بازی کردیم فهمیدم که فقط یک دوربین هست 
و همان یک دوربین آن صحنه‌ها را از زاویه های 

مختلفی می گیرد."
شمیلا در انتها و در پاسخ به شناختش از آثار 
مجیــدی گفت: پیش از بازی در این فیلم، خیلی 
فیلم می دیدم یعنی هرچیزی که تلویزیون پخش 
مــی کرد را می دیدم و از فیلم‌های آقای مجیدی 

باران و بچه های آسمان را دیده بودم.

دختر افغانستانی که تا چندی پیش در مترو تهران دستفروشی می‌کرد، این روزها به ستاره‌ای سینمایی بدل شده که پس از سفر بر شهر آب‌ها و 
حضور در جشنواره فیلم ونیز، همه او را می‌شناسند.

از زیرِ زمینِ تهران تا روی 
آب‌ها در ونیز

گروه ســینما و تلویزیون- سبط 
احمدی گفــت: منطقه خرم آباد به دلیل 
دارا بودن کوه، طبیعت بکر، دشــت‌های 
پهنــاور و گندم زار‌های زیبــا به عنوان 

لوکیشن سریال »ایلدا« انتخاب شد.

سید علیرضا ســبط احمدی تهیه 
کننده ســریال »ایلدا« درباره ساخت این 
ســریال گفت: یکبار در سال ۹۷ برآورد 
بودجه شــد و پیش تولید را  زمان آقای 
کرمــی به کارگردانــی محمدرضا آهنج 

آغاز کردیم.
وی ادامــه داد: بــه دســتور آقای 
کرمی، محمدرضا آهنج به ســریال برادر 
جان پیوست و با توجه به محدودیت‌های 
بودجه‌ای ما با چند ماه تاخیر پیش تولید 

را با همــکاری راما قویــدل کارگردان 
جدید آغاز کردیم.

ســبط احمــدی عنــوان کــرد: 
اردیبهشت سال گذشــته برای انتخاب 
لوکیشــن‌های ســریال به مناطق غربی 
ســفر کردیم و چند استان بررسی شد تا 
اینکه لوکیشــن‌هایی در منطقه خرم آباد 
لرســتان انتخاب کردیم که کوه، طبیعت 
بکر، دشــت‌های پهناور و گندم زار‌های 

زیبا داشت.
وی افزود: از همــان روز‌ها آماده 
سازی دکور، انتخاب بازیگران و عوامل 
را آغاز کردیم. اواخر مرداد سال ۹۸ تولید 
شــروع شد اما با شیوع کرونا متاسفانه از 
اسفند ماه کار با مشکلاتی مواجه و چند 
ماه متوقف شــد. تا اینکه دوباره از تیرماه 
کار را ادامه دادیم و توانستیم اول مهر ماه 

پروژه را به اتمام برسانیم.
ایــن تهیه کننده عنــوان کرد: قصه 
ســریال ایلدا در منطقه مرزی می‌گذرد، 
اما با توجه به اینکه هر ســریال به دنبال 
جذابیت‌های بصری اســت، منطقه خرم 
آباد را بــرای تصویربــرداری انتخاب 

کردیم.
وی افــزود: حــدود۳۵ بازیگر از 
تهــران و نزدیک به ۱۰۰ بازیگر از منطقه 
لرستان واهواز و بوشهر انتخاب کردیم و 
نزدیک به پنج هزار هنرور داشتیم. زمانی 
که یک سریال کاراکتر‌های زیادی دارد، 
انتخاب بازیگر ســخت می‌شود. حدود 
۱۵۰ کاراکتر داریــم و ۴۰ بازیگر نقش 
اصلی دارند. تلاش کردیم بازیگرانی که 

به کاراکتر نزدیک باشند انتخاب کنیم.
ســبط احمدی گفت: پروژه ای با 
این حجم گســترده در خــارج از تهران 
ســاخته می‌شود و ســختی‌های خاص 
خود را دارد.  از طرفی ما امکانات نظامی 
را از شــهرک دفاع مقــدس به خرم آباد 
انتقال دادیم که شرایط را سخت می‌کند.
وی ادامه داد: ۲۰۰ انفجار میدانی و 
شلیک بیش از ده هزار گلوله را در سریال 
ایلدا شاهد بودیم، همچنین سرما و گرما 
در فصل‌های مختلــف تصویربرداری، 

شرایط را برای تولید سخت می‌کند.
ایــن تهیه کننــده دربــاره اینکه 
چــرا بازیگران به زبــان محلی صحبت 

نمی‌کنند توضیح داد: ســریالی برای کل 
کشور ســاخته می‌شود،  اگر قرار بود به 
زبان محلی صحبت کنند، اول اینکه ما به 
این تعداد بازیگر  آشنا به زبان لری نداریم 
و از طرفی زبان سریال باید برای مخاطب 
در نقاط مختلف کشــور قابل فهم باشد. 
اگر به زبان محلی صحبت می‌کردند، باید 

متن زیرنویس هم اضافه می کردیم.
سبط احمدی درباره مردم خرم آباد 
گفت: مردمان خرم آباد شــریف، مهمان 
نواز و همراه هســتند و بــه خوبی با ما 
همراهی کردنــد. برخورد آن‌ها با گروه 
ما بســیار خوب بود. حتی بعد از پخش  
سریال هم با استقبال خوبی از طرف مردم 

خرم آباد مواجه شدیم.
این تهیه کننده درخصوص شــیوع 
کرونا بیــان کرد: کرونا در زندگی مردم، 
اقتصاد، فرهنگ، رفت و آمد، ســفر‌های 
مردم تاثیر گذاشــته اســت و ما وقتی در 
یک جمع ۲۰۰ نفــره کار می‌کردیم این 
موضوع نگران کننده بود. بنابراین تلاش 
کردیم تا  با رعایت‌ توصیه های بهداشتی 

از آسیب کرونا در امان باشیم.

به بهانۀ درخشش کودکان ایرانی در سینمای جهان؛

شلیک بیش از ده هزار گلوله در سریال؛

چرا بازیگران ایلدا با گویش محلی صحبت نمی‌کنند؟

شــمیلا در ایــن حضــور کوتاه گفته بــود: »مــن و امثــال روح‌الله همه کودکیمــان را در خیابــان دست‌فروشــی کردیم. من 
تــا همین یک ســال پیش دست‌فروشــی می‌کــردم. ممنونم از آقــای مجیدی و ســینما که رؤیاهای مــا را به مــا برگرداند«.

گــروه ســینما و تلویزیون-در 
ســاخت فیلم‌های ســینمایی، همیشه 
نــکات و حقایقی وجود دارند که برای 

مخاطبان جذاب هستند.
در مراحل ساخت فیلم‌ها همیشه 
اتفاقاتــی می‌افتد که دانســتن آن‌ برای 
مخاطبان جذاب اســت. آیا می‌دانستید 
که تولید فیلم ســینمایی »جاذبه« هزینه 
بیشتری در مقایسه با سفر واقعی کشور 
هند به مریخ داشــته اســت؟! و یا اینکه 
کشور نیجریه حتی از کشور آمریکا هم 
در طول سال بیشتر فیلم تولید می‌کند؟!

در اینجا حقایــق جالبی در مورد 
فیلم‌ها و سینما خواهید دید که شاید آثار 

مورد علاقه شما نیز در بین آن‌ها باشد.
هابیت

در فیلم ســینمایی »هابیت« شاهد 
سکانسی بودیم که باید مقدار زیادی طلا 
در کنار اژد‌های معروف فیلم نمایش داده 
می‌شد. به همین خاطر به میزان زیادی از 
رنگ طلایی استفاده کردند که دیگر در 
نیوزیلند نمی‌شــد این رنگ را پیدا کرد! 
به همین دلیل رنگ‌های بیشتری از آلمان 

به این کشور آورده شد.
اسکای فال

ســکانس درگیری جیمز باند در 
فیلم سینمایی »اسکای وال«، واقعاً روی 
یک قطــار متحرک فیلمبرداری شــد! 

دنیــل کریگ هم مانند تام کروز تمایلی 
به اســتفاده از بدلکار برای این سکانس 
نداشــت و به همین خاطر خودش این 
ســکانس را بــازی کرد تا شــاهد یک 

جیمزباند واقعی باشیم.
مجموعه فیلم‌های جیمز باند

یکــی از ســکانس‌های نمادین و 
ماندگار در مجموعــه فیلم‌های جیمز 
باند از درون لوله یک اسلحه فیلمبرداری 
انجام می‌گیــرد. جیمز باند راه می‌رود، 
به ســمت دوربین برمی‌گردد و شلیک 
می‌کند. مائوریس بیندر کسی بود که این 

صحنــه را طراحی کرد؛ البته در لحظات 
پایانی. او تنهــا ۲۰ دقیقه قبل از آنکه با 
تهیه کننده ملاقات کند، این سکانس را 

در ذهنش خلق کرد.
نجات سرباز رایان

فیلم سینمایی نجات سرباز رایان 
بــه قدری واقعــی بود که باعث شــد 
تعدادی از کهنه سرباز‌هایی که در جنگ 
حضور داشــتند، با تماشــای این فیلم 
دچار اختلال اضطراب پس از ســانحه 
شوند. تعدادی از سکانس‌های جنگ و 
درگیــری در این فیلم بــه واقعیت و به 

چیزی که ســرباز‌ها واقعاً تجربه کردند 
شباهت زیادی داشته است.

عنصر پنجم
زبان عجیب و غریبی که شخصیت 
لیلــو در فیلم ســینمایی »عنصر پنجم« 
صحبــت می‌کرد، در واقع زبانی بود که 
توســط کارگردان فیلم ابداع شده بود. 
این زبان به اندازه‌ای قابل استاندارد بود 
که حتی بازیگر این فیلم و کارگردان به 
راحتی می‌توانستند با یک دیگر صحبت 

کنند.
رفتگان

در فیلم ســینمایی »رفتگان« وقتی 
جک نیکلسون در سکانسی با شخصیت 
لئونــاردو دی کاپریو روبرو می‌شــود، 
بدون برنامه‌ قبلی اسلحه واقعی را بیرون 
می‌کشد و به طرف دی کاپریو می‌گیرد. 
چیــزی که نه دی کاپریــو انتظارش را 
داشــت و نه اسکورســیزی، کارگردان 
فیلم. به همین خاطر ترسی که از لئو در 

فیلم شاهد هستیم، کاملا واقعی است.
چارلی و کارخانه شــکلات 

سازی
در ایــن فیلم ســینمایی شــاهد 

سکانسی هستیم که در آن سنجاب‌های 
زیــادی در حال فعالیــت در کارخانه 
هستند. این ســنجاب‌ها واقعی هستند. 
تیــم بورتــون کارگردان، حــدود ۴۰ 
سنجاب واقعی را برای این فیلم آموزش 

داد و استفاده کرد.
هالک

کمتر کســی می‌تواند شخصیت 
هالک را غیر از رنگ ســبز تصور کند؛ 
اما استن لی خالق این شخصیت، هالک 
را یک هیولای خاکســتری متصور شده 
بود اما بعد از طراحی و زمانی که اســتن 

لی می‌خواست نســخه‌ای از چهره این 
شخصیت تهیه کند، به دلیل ایراد پرینتر، 
این شــخصیت به صورت تصادفی به 
رنگ ســبز چاپ شد و استن لی از این 

ترکیب بسیار خوشش آمد.
ددپول

در ایــن فیلــم شــاهد بودیم که 
شخصیت ددپول یک کیف پر از سلاح 
را در تاکســی جا می‌گذارد اما این اتفاق 
بــی دلیل نبــود. در آخریــن روز‌هایی 
کــه این فیلم قرار بود بــه مرحله تولید 
برســد، بودجه فیلم ۷ میلیــون دلار از 
ســوی کمپانی کم شد و به همین خاطر 
شخصیت اصلی باید کیف اسلحه را جا 
می‌گذاشت تا ســکانس‌های اکشن به 

مراتب ارزان‌تر رقم بخورند.

حقایقی شوکه‌کننده از فیلم‌ها؛

از جاگذاشتن عمدی کیف مرگبار تا هفت‌تیرکشی واقعی بدون هماهنگی!

سه شنبه 22 مهر 1399، 25 صفر 1442 ،13 اکتبر 2020، شماره 3592


